
7فجر انقلاب سه شنبه 21 بهمن 1399
26  جمادی الثانی  1442.شماره 20596

مرور وقایع انقلاب از لنز دوربین عباس
نوابغ  از  یکی  باید  را  عطار  عباس 
عکاسی خبری دنیا بدانیم؛ اما شهرت 
او نه برای کشف تکنیک‌های جدید، 
بلکه برای عکس‌هایی است که شکار 
آن‌ها تنها با رفتن به دهان شیر ممکن 
است. او یکی از مشهورترین عکاسان 
ــان تصویری انقلاب اسلامی  و راوی
ــا آن‌قـــدر که  محسوب مــی‌شــود؛ ام

عکس‌هایش شهرت دارند، 
شناخته‌شده  او  خـــود 

ــاس بین  ــب نــیــســت. ع
ســـال‌هـــای 1357 
ــا 1359 در ایــران  ت
پرداخت  عکاسی  بــه 

و تــصــاویــری ثبت کرد 
ــی در  ــام ــاب اس ــق ــه ان ک

ــا مرور  ــردم ایـــران، با آن‌ه ذهــن م
رشته  دانش‌آموخته  وی  می‌شود. 
روزنامه‌نگاری و ارتباطات از انگلیس 
بود و از دهه 1960، وارد فعالیت 
عکاسی خبری شد. عباس هرجایی 
ــود، حــضــور داشـــت؛ در  کــه خطر بـ
جنگ‌زده،  ویتنام  آفریقا،  بیافرای 

و  آپارتاید  گرفتار  جنوبی  آفریقای 
شیلی فرورفته در غوغای کودتا و 
کشتار، رد پای او را می‌شد پیدا کرد. 
ــس عکاسی  عباس عطار عضو آژان
»مگنوم فوتو«، یکی از مشهورترین و 
معتبرترین آژانس‌های عکس خبری 
در سراسر دنیا بود و بین سال‌های 
1998 تا 2001، ریاست آن را 
ــت. او در  ــ بــرعــهــده داش
در   ،1323 ــال  ــ س
خاش،  شهرستان 
سیستان  ــان  ــت اس
بــلــوچــســتــان  و 
ــا آمــــد؛ در  ــی بـــه دن
ــا  ب ســـالـــگـــی   10
خانواده‌اش به انگلیس 
رفت و سرانجام، بعد از عمری 
هیجان‌انگیز  ماجراهای  گذراندن 
خبری،  عکس‌های  بهترین  تهیه  و 
 ،1397 ــال  س اردیبهشت‌ماه  در 
ــر بیماری ســرطــان در پاریس  بــر اث
درگــذشــت؛ عباس عطار 74 سال 

عمر کرد.

ــواد نوائیان رودســـری – آمریکایی‌ها تا  ج
واپسین روزهای عمر رژیم پهلوی، برای حفظ 
آن تلاش کردند. اما بــرآورد یانکی‌ها از آن‌چه 
ــود؛ در واقــع  در ایـــران می‌گذشت، اشتباه ب
تحلیلی که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده 
از شرایط ایران، در اختیار مقامات کاخ سفید 
جامعه  در  که  واقعیت‌هایی  با  می‌گذاشتند، 
ایرانی می‌گذشت، فرق زیادی داشت. فرستادن 
ژنرال هایزر بر پایه چنین اطلاعاتی و 12 روز 
پیش از فرار شاه رقم خورد. ژنرال چهارستاره 
آمریکایی آمده بود تا نقش »کرمیت روزولت« را 
دوباره ایفا کند؛ روزولت در 28 مرداد 1332، 
فرمانده حقیقی کودتا بود؛ همان کودتایی که 
دولت ملی مصدق را برانداخت و شاه را به قدرت 
بازگرداند. اما هایزر در مقابل خود یک ایران 
منسجم را دید؛ مردمی که پیوندی ناگسستنی 
با رهبر خــود داشتند. در واقــع تفاوت اصلی 
ــران 1332، در  ــران 1357 با ای و اساسی ای
کلیدواژه »رهبر کاریزماتیک« خلاصه می‌شد؛ 
مسئله‌ای که به قیام مردم ایران، قوام و استحکام 
مــی‌داد، روند جریان مبارزه را در تمام کشور 
هماهنگ می‌کرد و باعث یکی‌شدن هدف و 
عمل می‌شد. ناامیدی هایزر زمانی کامل شد 
که با سران ارتش شاه دیدار کرد؛ افرادی واداده 
که به دنبال راهی برای گریز از مخمصه بودند. 
این موضوع با ورود امام خمینی)ره( به ایران، 
در 12 بهمن سال 1357 بسیار جدی‌تر شد. 
هایزر، بختیار را مرد این میدان نمی‌دانست؛ در 
واقع هیچ‌کس مرد میدان مبارزه با مردمی که 
پشت سر رهبر خود قرار داشتند، نبود. ازجهت 
وسعت و کیفیت، نخستین‌بار بــود که ایــران 
چنین وحدتی را تجربه می‌کرد؛ وحدتی که 
شاه را فراری داد و هایزر را، دست از پا درازتر، 
در سحرگاه 14 بهمن 1357، یک روز پیش از 
تشکیل دولت موقت انقلاب، به فرودگاه مهرآباد 
فرستاد و بدون هیچ دستاوردی، روانه خانه کرد.

▪ توهمات بختیار و استیصال ژنرال‌های شاه	
با تشکیل دولــت موقت به فرمان امــام)ره( در 
15 بهمن‌ماه سال 1357، رژیم شاه در معرض 
سقوط کامل قرار گرفت و روند سرنگونی آن، 
شتابی مضاعف پیدا کرد. بختیار که با پیوستن 
با  ــا  همافران به جریان انقلاب و بیعت آن‌ه
امـــام)ره(، کاملًا مستأصل شده بــود، تصمیم 
گرفت انبارهای اسلحه نیروهای هوایی را، 
در محدوده پایگاه »فــرح‌آبــاد«، بمباران کند. 
طرح عملیات بمباران، تا ساعت 6 صبح روز 
22 بهمن، کامل شد. هدف بختیار، جلوگیری 
از دستیابی مــردم به سلاح بــود؛ اما مخالفت 
تعدادی از نظامیان با این طرح و البته، خطرات 
ــرای آن را به بن‌بست  ــدام، اج ناشی از ایــن اق
کشاند. در همان حال، خبر سقوط انبارهای 
ــه دســت  ــش و افــتــادن اســلــحــه ب مــهــمــات ارتـ
انقلابیون، در اتخاذ تصمیم لغو عملیات، بسیار 
مؤثر بود. این انبارها، ساعت 8 صبح به دست 
مردم افتاده بود. ارتش تقریباً به صورت کامل 
به مردم پیوسته بود و تنها، واحدهایی از گارد 
کشتار  و  درگیری  به  همچنان  شاهنشاهی، 
ادامــه می‌دادند. هنوز ظهر روز 22 بهمن‌ماه 
سال 1357 فرا نرسیده بود که این درگیری‌ها 
به اوج خود رسید. ساعت 10:30 صبح، شورای 
عالی ارتش، با شرکت »قره‌باغی«، رئیس ستاد و 
بیشتر فرماندهان نظامی برگزار شد. آن‌ها پس از 
بررسی اوضاع، به این نتیجه رسیدند که کار رژیم 
شاه تمام است و ارتش، باید اعلام بی‌طرفی کند. 

در همان حال، خیابان‌های تهران، توسط مردم 
سنگربندی شده بود و جنگ میان وابستگان 
رژیم با مردم، به شدت ادامه داشت. حوالی ظهر 
بود که خبر سقوط ستاد ژاندارمری و در پی آن، 
تصرف ساختمان شهربانی کل کشور توسط 
مردم، منتشر شد. درگیری در حوالی این دو 

ستاد، ده‌ها شهید و مجروح بر جای گذاشت.

▪ سقوط زندان قصر	
در این بین، تعدادی از نیروهای انقلابی، به 
همراه جمعی از نظامیانِ پیوسته به مردم، خود 
را به زندان قصر رساندند و با گشودن درِ زندان، 
زندانیان سیاسی باقی‌مانده در بند رژیم شاه، 
آزاد شدند. پادگان »حشمتیه« و زندان آن نیز، 
پس از 4 ساعت زد و خورد، بالاخره به تصرف 
ــداران رژیــم، دیگر هیچ  ــردم ــردم درآمـــد. س م
تسلطی بر اوضاع نداشتند. مردم تمامی مراکز 
حساس اداری و نظامی را، یکی پس از دیگری 
فتح می‌کردند و هیچ نیرویی جلودارشان نبود. 
فرمانداری نظامی تهران، ناامیدانه، آخرین 
اعلامیه خود را صادر کرد و از نظامیان پیوسته 
به ملت خواست به پادگان‌ها برگردند؛ تقاضایی 
بی‌معنا و پوچ که عملًا در آن شرایط، قابلیت اجرا 
نداشت. در همین حال، در درگیری‌های شدید 
میدان امام حسین)ع( تهران، سرلشکر ریاحی، 
فرمانده گارد، هدف گلوله انقلابیون قرار گرفت. 
این اتفاق، روحیه نظامیان گارد را که همچنان به 
کشتار و سرکوب ادامه می‌دادند، ضعیف‌تر کرد.

▪ آخرین نفس‌های رژیم	
شاپور بختیار طی یک مکالمه تلفنی، برای دیدار 
با مهندس بازرگان اعلام آمادگی کرد. هدف 
از این دیــدار، تقدیم استعفانامه به بازرگان و 
کناره‌گیری از نخست‌وزیری بود. محل ملاقات، 
منزل مهندس »جفرودی« تعیین شد؛ اما بختیار 
به آن‌جا نرفت. او دو ساعت پیش از برگزاری 
جلسه، یعنی در ساعت 2 بعدازظهر روز 22 
بهمن و پس از محاصره ساختمان نخست‌وزیری 
توسط مردم، خود را به دانشکده افسری رسانده 
و از آن‌جا، با استفاده از بالگرد، به منزل یکی از 
اقوامش گریخته بود؛ جایی که شش‌ماه در آن 
مخفیانه زندگی کرد و سپس، از ایــران خارج 
شد. ساعتی بعد از فرار بختیار، سپهبد رحیمی، 
فرماندار نظامی تهران، هنگامی که قصد داشت 

از دست مردم بگریزد، بازداشت شد. با تصرف 
ساختمان نخست‌وزیری، دیگر رمقی برای رژیم 
باقی نمانده‌بود. ساعتی بعد، تمام کلانتری‌ها، 
پایگاه‌های ژاندارمری و قرارگاه‌های پلیس، به 
تصرف مردم درآمد. حالا فقط یک‌جا باقی مانده 
بود که انقلابیون با تصرف آن، می‌توانستند رسماً 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران را اعلام کنند؛ 

ساختمان رادیو و تلویزیون.

▪ مژده پیروزی در ساعت 18	
حدود ساعت 6 بعدازظهر روز 22 بهمن، تعداد 
زیادی از نیروهای انقلابی خود را به ساختمان 
رادیو و تلویزیون رساندند. مأموران مستقر در 
ساختمان، انگیزه‌ای برای درگیرشدن با مردم 
نداشتند. به همین دلیل، ساختمان با کمترین 
زد و خورد، به تصرف مردم درآمد. لحظه تاریخی 
فرا رسید. حجت‌الاسلام فضل‌ا... محلاتی 
از روحانیان مبارز و شاگرد حضرت امام)ره(، 
پشت میکروفون رادیو قرار گرفت تا جملاتی 
تاریخی را بر زبان آورد:»این‌جا تهران است. 
صدای راستین ملت ایــران؛ صدای انقلاب. 
ــروز به همت مردانه ملت، آخرین دژهای  ام
استبداد فروریخت. یکی از ایــن آخرین‌ها، 
همین رادیو بود؛ صدای واقعی استبداد. ملت 
به ما نیرو داد و راهمان را هموار کرد تا بتوانیم 
همچون پــاره‌ای کوچک از پیکر عظیم مردم، 
صدای راستین انقلاب را به گوش‌ها برسانیم.« 
این جملات در تاریخ ماندگار شد؛ جملاتی 
که به شنوندگان اطمینان مـــی‌داد، دوران 
استبداد ستمشاهی به سرآمده است و باید 
طلوع خورشید استقلال، آزادی و جمهوری 
اسلامی را، با یاد شهیدان درخون‌خفته، جشن 

گرفت.

▪ نخستین پیام امام)ره( 	
امام خمینی)ره( در پیامی به مناسبت پیروزی 
ملت ایران و سرنگونی رژیم پهلوی، خطاب به 
مردم فرمودند:»در این لحظه حساس که به 
لطف خداوند مبارزات قهرمانانه شما سدهای 
دیگری  از  پس  یکی  را  استعمار  و  استبداد 
می‏شکند و انقلاب اسلامی شما شکوفه‏ها و 
میوه‏های خود را آشکار می‏سازد، لازم می‏دانم، 
ضمن ابــراز تشکر و قدردانی از یک‌یک شما 
ــادآوری  بـــرادران و خــواهــران، چند نکته را ی

نمایم: شما در جریان مبارزات گذشته، رشد 
اسلامی و انقلابی خود را آشکار کرده‌اید و 
اکنون، بیش از پیش لازم است این رشد را به 
جهانیان نشان دهید تا جهانیان بدانند مردم 
مسلمان ایران می‏توانند بدون قیمومت این و 
آن، راه سعادت خود را انتخاب نمایند. لهذا از 
شما می‏خواهم که اولًا، مانع آشوب و هرج و مرج 
بشوید و نگذارید آشوبگران مغرض به عملیاتی 
از قبیل غارت، آتش‌سوزی، مجازات متهمان و 
از بین بردن آثار علمی و فنی و صنعتی و هنری 
و اتلاف اموال عمومی و خصوصی دست بزنند. 
دشمن بــرای خــراب کــردن چهره نهضت ،از 
طریق نفوذ دادن افراد مفسد و مغرض در میان 
ــوده مسلمانان، دســت به چنین کارهایی  ت
می‏زند تا نهضت ما را، ارتجاعی و وحشیانه 
قلمداد نماید. من اکیداً اعــام می‏کنم که 
هرکس دست به چنین عملیاتی بزند، از جامعه 
انقلابی ملت مطرود و در پیشگاه خداوند متعال 
مسئول است. ثانیاً، توجه داشته باشید که هنوز 
انقلاب ما از نظر پیروزی بر دشمن به پایان 
نرسیده‌است. دشمن از انواع وسایل و دسایس 
بهره‌مند است و توطئه‏ها در کمین ماست. 
تنها هوشیاری و انضباط انقلابی و اطاعت از 
فرمان‌های رهبری و دولت موقت اسلامی است 
که همه توطئه‏ها را نقش برآب می‏سازد. ثالثاً، 
افرادی از دشمن که به عنوان اسیر در اختیار 
شما قرار می‏گیرند، هرگز مورد خشونت و آزار 
قرار ندهید. همچنان‌که سنت اسلامی است 
به اسیران محبت و مهربانی کنید و البته دولت 
اسلامی، به موقع آن‌ها را محاکمه و عدالت 
را در مورد آن‌ها اجرا خواهد کرد. از همه شما 
برادران و خواهران عزیزم می‏خواهم که با دولت 
موقت انقلاب اسلامی که وارث یک سلسله 
خرابی‌های دولت‌های فاسد گذشته است، 
همکاری نمایید تا به حول و قوه الهی، هرچه 
زودتر با همکاری یکدیگر، ایران اسلامی آباد 
و آزاد را که مورد غبطه جهانیان باشد بسازیم. 
والسلام علیکم و رحمة‌ا... و برکاته/ روح‌ا... 
الموسوی الخمینی.«* به این ترتیب، پیوند 
ناگسستنی امام و مردم، شکوهمندترین انقلاب 
تاریخ و معجزه قرن را به پیروزی رساند؛ انقلابی 
که توانست ابرقدرت‌ها را به زانو درآورد و نور 

امید را در دل آزادی‌خواهان جهان زنده کند.
*صحیفه امام)ره(؛ ج6؛ ص125 �

22 بهمن؛ پیروزی مردمی‌ترین انقلاب جهان بر شاه و آمریکا
پیوند ناگسستنی امام)ره( و مردم، چگونه آخرین تلاش‌های کاخ سفید برای بقای رژیم پهلوی را ناکام کرد؟

 صدها هزار مشهدی
 به خیابان‌ها آمدند

‌بررسی تیترهای روزنامه‌ها در دوران انقلاب، 
ــای انتقال احساس و شور آن ایام  یکی از راه‌ه
به نسل امروز است. گزارش‌ها و اخباری که به 
صورت همزمان در میان مردم پخش می‌شد و هر 
کدام از آن‌ها، موج و هیجان جدیدی را در جامعه 
ایجاد می‌کرد. روزنامه خراسان نیز، همسو با 
مردم و همگام با دیگر مطبوعات کشور در این 
دوره، اقــدام به انتشار اخبار و تنظیم تیترهای 

خبری ‌کرد. 
22 بهمن:

تظاهرات پرشور صدهاهزار نفری در مشهد: 
هوایی، دریایی، زمینی؛ فرمانده کل‌قوا خمینی
آمار شهیدان و مجروحان دیروز تهران: 216 

شهید و 833 مجروح
تهران در آتش و خون
اعلام بی‌طرفی ارتش

پارلمان ایران منحل شد
حمله گارد به نیروی هوایی

دیشب خواب از چشم مردم گریخته بود
تظاهرات به پشتیبانی از همافران در مشهد

پیوستن سربازان مهندسی ارتش به مردم

انقلاب به روایت دیگران انقلاب به روایت خراسان 

 قصه شاه و کامیون‌هایی
 با راننده‌های فیلیپینی!

دکـــتـــر عــبــدالــحــســیــن 
ــی از  ــ ــک ــ نــــــوائــــــی، ی
استادان  برجسته‌ترین 
ــیــم‌قــرن  ــی ن ــخ طـ ــاریـ تـ
اخیر است که در عرصه 
مطالعات تاریخی، به‌ویژه 
مطالعات مربوط به عصر 
ــار درخـــور  ــ ــه، آث ــوی ــف ص

اعتنایی دارد. او یکی از افرادی است که به دلیل 
شهرت، در روزهای پایانی عمر رژیم پهلوی، به 
ــوزش و پــرورش  عنوان نامزد تصدی وزارت آم
انتخاب شده بود. دکتر نوائی در سال 1383 
دیده از جهان فروبست. او پیش از درگذشت، در 
مصاحبه مفصلی به بیان خاطراتش از دوره پهلوی 
پــرداخــت. آن مرحوم به دلیل مسئولیت‌های 
مدیریتی در نهادهای آمــوزشــی، به خوبی از 
چرایی و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی اطلاع 
داشت و این آگاهی، با نگاه تاریخی وی درآمیخته 
بود تا تحلیل وی از آن دوران را به تحلیلی دقیق و 
کارشناسانه بدل کند. وی در خاطراتش درباره 
»رفتار  می‌گوید:  پهلوی  ــم  رژی سقوط  چرایی 
دستگاه حاکمه طوری اذهان عمومی را آزرده 
کرده‌بود که تمام طبقات آرزوی سقوط آن را 
داشتند؛ به جز عــده‌ای که از قِبَل آن استفاده 
مــی‌کــردنــد. ازهــمــیــن‌رو بــا تمام تصوراتی که 
می‌کردند و چندین نخست‌وزیر آمد، آموزگار، 
شریف‌امامی و ازهاری و بختیار آمدند، اما جلوی 
سقوط را نتوانستند بگیرند ... الغرض، هیچ 
ایرانی حاضر نبود که پادشاهش از آمریکایی مجیز 
بگوید و آمریکایی در تمام صحنه‌های زندگی ما 
دخالت کند. طبعاً جامعه نمی‌توانست به دستگاه 

حاکمه‌ای که دچار فساد بود، خوش‌بین باشد.
روزی تلویزیون نشان داد اعلی‌حضرتین به سازمان 
برنامه رفته‌بودند. موقعی بود که نفت گران شده و 
پولدار شده‌بودند. اعلی‌حضرت همایونی گفته بود 
حالا که پول داریم، برنامه‌ها را چندبرابر کنید. شعور 
این را نداشت که اگر پول داشتی، مگر می‌توان 
برنامه را چند برابر کرد؟ یک خانه که می‌خواهی 
بسازی باید چند روز طول بکشد تا دیوار خشک 
شود. نمی‌شود که چون پول داری، زودتر خشک 
شود! ... حالا با همه ناشی‌گری‌ها و مزاج‌اندیشی‌ها 
برنامه‌ها را عوض کردند. کسی هم جرئت مخالفت 
نداشت. رفتند کالا خریدند. کشتی آمد، دیدند بندر 
ندارند که این‌ها را پیاده کنند. بندر ساختند، دیدند 
راه ندارند. راه ساختند، دیدند کامیون ندارند؛ بعد 
هم راننده ندارند. رفتند راننده فیلیپینی استخدام 
کردند! مقادیر زیادی خریدهای بی‌جهت در انبارها 
از بین رفــت؛ بــرای این‌که اعلی‌حضرت تصمیم 
گرفته بودند چند برابر کنند برنامه‌ را ... وقتی کسی 
شعور ندارد، در همه مسائل هم می‌خواهد دخالت 

کند، به همین ترتیب می‌شود.«

نخستین شهدای نهضت 
اسلامی در مشهد

حلاجیان-  حمیدرضا 
مردم  اغلب  درحالی‌که 
بر این باورند که شهادت 
نخستین شهدای انقلاب 
و نــهــضــت اســـامـــی در 
مشهد که در راهپیمایی‌ها 
به این فیض نائل آمدند، 
ــاه 1356 تا  ــ بــیــن دی‌م

بهمن1357 رقم خورد؛ اما جالب است بدانید که 
برخلاف تصور غالب، شهید مهدی یوسفی و حسین 
احمد پورکفاش، نخستین شهدای نهضت اسلامی 
در مشهد، در وقایع سال 1342 و در جریان درگیری 
با نیروهای ساواک در خیابان‌های مشهد به شهادت 

رسیدند.  
ــروب آفــتــاب روز 23 مهر  ــ ــی پــس از غ ــات ــاع س
ــاواک بـــرای دستگیری  ــ 1342، مـــأمـــوران س
شهید هاشمی‌نژاد  به مسجد فیل، واقع در پایین 
خیابان)خیابان نواب صفوی فعلی( هجوم آوردند. 
دلیل این اقدام، سخنرانی‌های افشاگرانه وی طی 
چند روز قبل از آن بود. جمعیت زیادی برای شنیدن 
سخنرانی او تجمع کرده بودند و همین جمعیت، 
پس از دستگیری و انتقال شهید هاشمی‌نژاد به 
خودرو، مانع حرکت آن شدند. این اقدام باعث شد 
که مأموران برای متفرق‌کردن جمعیت به سوی 
مردم شلیک کنند و در جریان این تیراندازی، پنج 
نفر از مردم مجروح شدند و 2 نفر دیگر، به نام‌های 
مهدی یوسفی و حسین احمد پورکفاش به شهادت 
رسیدند. پس از این واقعه، در 26 مهرماه، مجلس 
تعزیتی در منزل آیت‌ا... العظمی میلانی، با حضور 
سایر علما و انجمن‌های مذهبی مشهد برگزار شد. 
شهیدان مهدی یوسفی و حسین احمد پورکفاش، 
در قبرستان »گلشور« مشهد به خاک سپرده شدند؛ 
مکانی که امروزه تبدیل به یک بوستان زیبا شده‌است؛ 
اما دریغ از بنای یادبودی که خاطره نخستین شهدای 

نهضت اسلامی در مشهد را زنده کند. 

انقلاب در مشهد 

تاریخ شفاهی 

شاه و مقوله تکنوکرات‌های جدید

وقتی نخست‌وزیر ایران  
نمی‌توانست ایرانی باشد!

یکی از دلایل مهم ضعف 
رژیــم  انحطاط  سپس  و 
پهلوی را، زیــاده‌روی شاه 
به غرب‌گرایی  در توجه 
عناصری  به‌کارگیری  و 
کــه بــا جامعه و فرهنگ 
چندانی  ارتباط  ایرانی 
نداشتند، می‌دانند. شاه 
که از رجال سیاسی سنتی، هم بیمناک بود و هم 
در برابر آن‌ها احساس ضعف می‌کرد، خیلی زود 
به سیاستمداران جوان‌تر روی خوش نشان داد؛ 
اعضای کانون مترقی، مانند حسنعلی منصور و 
امیرعباس هویدا، جای رجالی مانند صدرالاشراف 
و حکیم‌الملک را گرفتند؛ سیاستمداران تازه 
به‌ دوران‌ رسیده‌ای که اصــولًا از فرهنگ ایرانی 
حسین  دکتر  نمی‌دانستند.  چیزی  اســامــی 
نصر که دیرزمانی مسئولیت دفتر فــرح پهلوی 
بــا حسین  را برعهده داشـــت، در گفت‌وگویی 
دهباشی که در قالب کتاب »حکمت و سیاست« 
به طبع رسیده‌است، به این موضوع اشاره می‌کند 
و می‌گوید: »تغییر بزرگ با حسنعلی منصور شروع 
شد، با کانون مترقی؛ یعنی آن رجال ایران که بودند 
قبل از این‌ها، مثل صدرالاشراف و حکیم‌الملک و 
مرحوم بیات و خود مصدق‌السلطنه و دکتر امینی 
و قوام‌السلطنه و سهیلی و این‌ها تا برگردیم به دوره 
رضاشاه، ]حالا در این دوره[ یک نوع تحول بزرگی 
نسبت به آن‌ها ایجاد شد. یک عده جوان آمدند سر 
کار،‌ که همان‌طور که به شما گفتم، حسنعلی منصور 
قوم و خویشی هم با ما داشت و می‌خواست من را 
بکشاند به کانون مترقی که مسئول امور فرهنگی 
بشوم. گفت ما تا شش‌ماه دیگر حکومت ایران را در 
دست می‌گیریم تو بیا بشو وزیر فرهنگ و من چون 
نمی‌خواستم،‌ ]هادی[ هدایتی را معرفی کردم به 
او که خیلی جاه‌طلبی سیاسی داشت؛ و من گفتم 
تو برو من نمی‌خواهم این کار را بکنم. من کاملا وارد 
بودم که چه داشت می‌گذشت. از آن‌وقت بود که 
شاه رفت دنبال تکنوکرات‌ها که این‌ها مثلا یک باب 
جدید از اقتصاد را باز کنند؛ ولی این‌ها دیگر ریشه 
عمیقی در فرهنگ ایران نداشتند. من نمی‌گویم 
حسنعلی منصور از پدرش منصورالملک کمتر 
لیاقت داشت،‌ نه، ولی ]اگر[ دوتایی‌شان می‌بردید 
در بازار کفاش‌ها، منصورالملک با وجود این‌که 
سال‌ها نخست‌وزیر بود و این‌ها، می‌توانست با آن 
کفاش صحبت کند،‌ حسنعلی منصور خیلی بیشتر 
گرفتاری داشت؛ این ماساچوستی‌ها که خدمتتان 
گفتم، آن‌ها بودند... آقای آموزگار مدیر لایقی بود و 
دانشش از لحاظ علم اقتصاد از هویدا خیلی بیشتر 
بود، ولی همان‌طور که به شما گفتم، ایشان حاضر 
نشد بــرود با علما صحبت کند و ]می‌گفت[ من 
اصلًا نمی‌دانم چه‌جوری با این‌ها صحبت کنم؟ 
من حرفی ندارم بزنم. آخر این را شما مقایسه کنید 
با صدرالاشراف مثلا که مستقل از سلطنت و همه 
این‌ها، خودش می‌توانست برود شش ساعت با 
آیــت‌ا... حائری‌یزدی راجع به همه چیز صحبت 
کند، ناهار بخورند، شام بخورند، مثل طلبه‌ها 

بنشیند روی زمین، همه کار می‌توانست بکند.«


